
موج نو
راهنمای  رمان های ماندگار

هنگامی که دیوان شــاعران تأثیرگذار 
و بحث برانگیــز ادبیات ســنتی ایــران را 
ورق می زنیم، درمی یابیم که شــاعرانی از 
این دســت، رفتارهایی مکرر در فضاها و 
عناصر شعری ویژه خودشــان داشته اند 
و این مشــخصه  در شــعرهای منسوب به 
امضــای آنها بســامد چشــمگیری دارد. 
شــاید از خودمــان بپرســیم چــرا بیدل، 
مولانا، حافظ، ســعدی و شاعرانی از این 
دست، بســیاری از غزل های دیوان شان 
را حــذف نکرده اند و چرا ایــن همه تکرار 
و تأکید؟! اما نکته  اساســی اینجاست که 
آنها دچار یکــی از ابتلاهایی بوده اند که 
نقــش مهمــی در بزرگی و مانــدگاری هر 
شاعری داشته و دارد. من نام این دچاری 
را »وضعیــت غرق« گذاشــته ام. غرق در 
زیســتی اشــراق گونه که به بیداری های 
ناگهانــی منجــر می شــود. آنهــا آنقــدر 
»بوده اند« یا بهتر بگویم آنقدر »مُرده اند« 
که دیگر فکر نمی کردند، پیش از این چه 
چیزی نوشــته و چه چیزی نوشته نشده 
اســت. مولانا، بیدل و ســعدی و شاعران 
دیگر، در حال و حالــتِ بازنمودِ حقیقتِ 
انفجارهای شهودی شان به واسطه واژه ها 
بوده اند. از همین رو، پافشــاری بر تداوم 
این احوال و ثبت آن، یکی از بنیادی ترین 
علت هایی اســت که ســبب تثبیت آن ها 

شده  است.

وقتــی از دیــدی فراگیر بــه مجموعه  
آثار پرشــمارِ احمدرضا احمدی )شــعر، 
قصه و نمایشــنامه( نگاه می کنیم، به این 
دریافت می رسیم که او هم دچارِ وضعیتِ 
غرق است. این مشــخصه به نظر درعین 
ســادگی، ویژگی ای مهم و انکارنشــدنی 
است که به  آسانی از کنارش گذشته ایم. 
در یك چنین وضعیتی اســت که شــاعر 
متمرکز به هــر لحظه اســت. می تواند با 
تمــام ایــن لحظــات و آنات یکی شــود و 
به قول خــودش »آن طــرفِ روزمــره  هر 
چیزی« را ببیند؛ فضایی که سراســر دردِ 
حیــرت خواهد بود. اینجاســت که چون 
اســتحاله ای به وقوع می پیوندد، شاعر، 
پیاپــی و مدام، بــه »گفت« می رســد. به 
»گفتــی« کــه انعــکاسِ واقعیــتِ فضای 
زیســتی خــاص خــودش اســت و دیگر 
فکر نمی کند کــه پیش از ایــن، گُل ها و 
میوه هــا و پرنده ها و بــاد و پاییز و درخت 
و... چقــدر تا به حال در شــعرش زندگی 
کرده اند و تکرار شده اند. شاعر به شکلی 
غریزی درك کرده که همیشــه بخشی از 
اشــیای ناشــناخته خواهد ماند. پس در 
رویارویــی با زندگی و عناصر ســازنده  آن 
از نگاهی مستتر فاصله می گیرد و بسیار 
بدوی می بیند. به همین علت، فضاهای 
دســترس تر  در  و  اُبژکتیــو  شــعرهایش 
می شــود؛ زیرا تصویرهایی که می ســازد 
این خاصیت را دارند. از این رو، آثار برآمده 
از چنیــن ادراکــی در تضــاد و برخــلاف 
شــعرهای دیگــر شــاعران عرفــان زده و 
درون گرای یك دوره از شعر معاصر ماست 

که شعرهایشــان عموما ذهنی، دیرآشنا و 
بغرنج بوده اند.

وقتی که غرق هستی به مانیفست فکر 
نمی کنی، تنها به ذوق و اشراق، معطوف 
هستی که همیشــه در میدان عمل نمود 
پیــدا می کنــد. از ایــن رو، فقــط و فقط 
می نویســی. آنقدر که چون انگشت شمار 
شــاعرانِ ادبیات فارســی ما می توانی به 
ادبیات تثبیت شــده  خود برســی و بر آن 
پافشــاری کنی؛ زیرا این ادبیات، سرشار 
از عواملــی اســت کــه تو به علــت تمرکز 
شــهودبرانگیزت، با آن بیشــتر از دیگران 
درگیــر بــوده ای و ناخــودآگاه تولیدت را 
بهتر می شناســی. پس می توانی تکیه و 
تأکید بیشتری بر شناختت از این پدیده 
داشــته باشــی و معرفتــی از این گونــه، 
جســارت را در پی دارد. جســارتی که با 
وجود همه  دشــنام ها و انکارها، شــاعر را 
به اِبرام و ادامه  بیشتری سوق می دهد؛ از 
همین رو است که امروز می بینیم، ادبیات 
احمدرضا احمدی )شــعر، نثــر، کودك( 
سرشــار از مولفه ها و پیشنهادهایی است 
کــه پیــش از او در ایــن حیطــه  و به ویژه 
شــعر، ســابقه نداشــته اســت و تثبیت 
ایــن پیشــنهادها در نتیجه ایســتادگی 
احمدرضا احمــدی و کج نبودن باری که 

برداشته تحقق  یافته  است.
از  یکــی  می دانیــم  کــه  همان طــور 
عوامل شگفتی ساز در هنر و شعر، ایجاد 
تصادف هایی است که منجر به غافلگیری 
می شــوند. از همین رو، یکی از اهرم های 
شگفتی ساز در شعر احمدرضا احمدی، 

سامان اصفهانی
شاعر و منتقد

طرح

 
 
 

»طرح« نخستین مجموعه شــعر احمدرضا احمدی است که 
در ســال ۴۱ منتشر شد و چاپ جدید آن توسط نشر آوانوشت در 
ســال 99 منتشر شده است. احمدی درباره این کتاب می گوید: 
این کتاب هیاهو آفرید. علی اصغر حاج  ســیدجوادی که سردبیر 
کتــاب  هفته بود از این کتاب اســتقبال کــرد. مرتضی ممیز یک 
شــعر از این کتاب را در کتاب  هفته چاپ کرد، مرتضی ممیز پدر 

تعمیدی این شعر بود.«

بدوندریاازقایقمینویسم

 
 
 

این مجموعه شــعر در ســال 97 از سوی نشــر چلچله منتشر 
شده. تا پیش از این مجموعه، از احمدرضا احمدی بیش از چهل 
عنوان مجموعه شــعر منتشر شده بود: آیا من به تو رو آوردم/ پس 
چرا از توصیف تو/ عاجز هســتم/ یک کلامی عادی/ دســت وپا 
گیر است/ و جواب هیچ ســوالی را/ نمی دهد/ و آنچه پرسیدم/ 
دود شد و به هوا رفت/ تنم بی واسطه عشق/ مرا فرامی خواند/ از 

دادن جواب عاجزم/ آیا این آغاز مرگ است/ ...

روبانقرمز

 
 
 

مجموعه شــعر »روبا قرمز« در ســال 9۴ از سوی نشر چشمه 
منتشر شده. اشــعار این کتاب با بیانی دلچسب از تنهایی، گذر 
زمان، فراموشــی و رنج انسان ســخن می گوید. اشعار این کتاب 
ویژگی های زبانی و شعری آثار متاخر احمدی را دارا هستند. آثار 
او بعد از گذشــت ســال ها همچنان عمق درونی و ســادگی بیان 
روزگار جوانی اش را دارند. در این کتاب شور و شعف جوانی جای 

خود را به پختگی و غنای پیری داده است....
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زندگیدرهمهجا...
 احمد رضا احمدی در شعرها و قصه هایش

ما را به دیدن جهان از منظری دیگر دعوت می کند


